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چکیده:

با گســترش دامنۀ علوم اعم از علوم تجربی، علوم انسانی و هنر، مرزهای مشخص 
میان حوزه های مطالعاتی مختلف کم رنگ شــده و نیاز به استفاده از گستره های 
متفاوت شناختی برای کامل کردن مطالعات در هر رشته ای از علوم فزونی گرفته 
است. آنچه مرزهای مشخص میان علوم را پدید می آورد، تفاوت در روش شناسی 
اســت. به عبارت دیگر، هر یک از علوم با زاویه ا ی خاص جهــان را مورد کنکاش 
قرار می  دهند.  امروزه استفاده از مطالعات بینارشــته ای برای تحلیل موضوعات 
از زوایای مختلف کاربرد فراوانی یافته اســت. تحقیقات با حوزۀ مشــترک میان 
علم و هنر را می  توان یکی از مصادیق مؤثر مطالعات میان رشته ای قلمداد نمود. 
نوروفیلمولوژی از جمله به روزترین رویکردها در مطالعات بینارشته ای محسوب 
می شود؛ که میان علوم اعصاب شــناختی، فلسفۀ ذهن و سینما به مثابۀ هفتمین 
هنر ارتباط برقرار نموده و امکان درک وســیع تر از هنر را میسر کرده است. از این 
رو، وجه مجهول مقالۀ حاضــر در ارتباط با چگونگی اســتفاده از این رویکرد در 
مطالعات سینمایی تعریف می شود. در پیوستگی با این پرسش، هدف اصلی این 
مقاله، تبیین رویکرد نوروفیلمولوژی به عنوان رویکرد و روشــی برای تحقیقات 
ســینمایی اســت. نتیجۀ مقاله، مطالعۀ مخاطب را به مثابه پدیــده ای بدنمند 

پیشنهاد می دهد که در ارتباط با پردۀ سینما درک می شود.

واژگان کلیدی: نوروفیلمولوژي، نوروسینماتیک، نوراستتیک، سینما، علوم اعصاب 

شناختي 

نوع مقاله: پژوهشی
تاریخ دریافت: 1402/06/15
تاریخ پذیرش: 1402/10/11

علی مهدی پور
دانشجوی  دکتری  پژوهش  

هنر،دانشکده پژوهش هاي عالي هنر و 
کارآفریني، دانشگاه هنر اصفهان  

Email: mosamahdipour@gmail.
com

 نادر شایگان فر
)نویسنده مسئول(، دانشیار گروه 

پژوهش هنر،دانشکده پژوهش هاي 
عالي هنر و کارآفریني، دانشگاه هنر 

اصفهان 
Email: n.shayganfar@aui.ac.ir

عبدالرحمن نجل رحیم 
استاد و متخصص مغز و اعصاب، 

نوروساینس 
Email: info@drrahmannajl.com

رضا خسروآبادی 
استادیار گروه  مدل سازی کارکردهای 

عالی شناختی، پژوهشکده علوم 
شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
Email: khosroabadi_r@ sbu.ac.ir

 :DOI شناسه دیجیتال
10.22051/jtpva.2024.44897.1536

این مقاله برگرفته از رساله دکتری علی مهدی پور)نویسنده اول( در رشته پژوهش هنر، با عنوان «تبیین عملکرد اینترکات در تقویم تجربۀ آزادی با رویکرد 
نوروفیلمولوژی» به راهنمایی دکتر نادر شایگان فر و مشاوره دکتر عبدالرحمن نجل رحیم  و دکتر رضا خسروآبادی در دانشگاه هنر اصفهان است.



203 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 19، بهار و تابستان 1404 تبیین نوروفيلمولوژي به مثابۀ روشی در مطالعات سينمايي 

مقدمه

 روش و روش شناسی پژوهش در رسیدن به نتایج قابل قبول 
نقش بنیادین و اساسی دارد. چراکه زوایای دید مختلفی که 
هر روش پدید می آورد، جنبه های ویــژه ای از موضوع مورد 
مطالعه را مؤکد نموده و لاجرم بخش هایی را از دایره تمرکز 
بیرون می گــذارد. روش های تحقیق ترکیبــی و مطالعات 
بینارشته ای برای وسعت بخشــیدن به دامنۀ دید محققان 
پدیدآمده اســت. از این رو تفاوت اصلي میان علوم انساني 
و هنر از یکســو و علوم تجربي از ســوي دیگر را مي توان در 
روش شناسي متفاوت این رشــته  ها جستجو کرد. به سخن 
دیگر آنچه کــه باعث جدایي این گســتره هاي دانشــي از 
یکدیگر شده، تفاوت در موضوع هاي مورد توجه نبوده، بلکه 
تفاوت در روش  هاي یافته اندوزي و تحلیل اطلاعات اســت. 
روش علوم تجربي قائم بر مطالعات کمّي و عیني است، حال 
اینکه در اغلب رشته  هاي علوم انساني و هنر مطالعات کیفي 
نقش اصلي را ایفا مي کنند. پیدا کردن زبان مشــترکي که 
میان اطلاعات دو حوزۀ مطالعاتــي متفاوت پل زده و امکان 
ترجمان داده هاي متفاوت یک زمینه پژوهشــي را به زمینۀ 
دیگر فراهم آورد، از درجه اهمیت فراواني برخوردارگشــته 
است. با چنین وظیفه اي مطالعات بینارشته اي پدید آمده و 
توسعه یافته است. امروزه، در جهت دستیابی به پاسخ جامع، 
از زوایایی متفاوت به موضوع واحد توجه می شود؛ از همین 
رو، روش  های متعدد جمع آوری اطلاعات گرد هم می آیند. 
روش شناسی های ترکیبی در مطالعات معاصر، اهمیت خود 
را به دلیل در کنار هم نهادن شیوه  های مختلف یافته اندوزی 
کسب نموده اند. در نگاهی کلی، پژوهش  های بینارشته ای، 
راه خود را به عرصۀ مطالعات و تحقیقات هنر نیز گشوده اند. 
چنانچه می  توان هم آمیزی علوم تجربی و علوم انسانی را در 

مطالعات هنر بازشناخت.
مغز به عنوان ارگانیســم عهده دار تفکر، همــواره موضوع 
پژوهش علوم انسانی از یک ســو و علوم تجربی از دیگر سو 
بوده است. به طوری که می  توان انشعابات متفاوتی را در هر 
دوی این علوم یافت که متمرکز بــر مطالعه این ارگان بدن 
هستند. فلسفۀ ذهن، در مورد چگونگی شکل  گیری تفکر در 
ذهن بشر تأمل می کند. مسألۀ اساسی این انشعاب از فلسفۀ 
معاصر مرتبط به چگونگی اتصال ذهن به بدن است. از سوی 
دیگر علوم شناختی، بالاخص علوم اعصاب شناختی، سعی 
در مطالعۀ علمی نحوۀ علمکرد مغــز دارد، که منجر به تفکر 
و به طور کلی تمامی فعالیت  های  شــناختی بشر می  شود. 

از  این  رو می  توان یکی از بارزترین نقاط تلاقی علوم انسانی و 
تجربی را در مطالعۀ این ارگانیسم پیچیده جست.

توجه به هنر، بخصوص زیبایی شناسی، از منظر علوم اعصاب 
شناختی، باعث شکل گیری سلسله مطالعاتی شده که دامنۀ 
روش اســتقرایی علوم تجربی را به کرانه هنر گشوده است. 
سینما به مثابۀ هنر هفتم از نخســتین سالیان پیدایش، در 
کانون مطالعات تجربی قرار داشــته اســت. هم اکنون مغز 
پژوهی یکی از مهمترین زمینه هــای مطالعاتی خود را در 

سینما یافته است. 
مقالۀ حاضــر، در پی تبیین یکــی از جدیدترین روش های 
مطالعات بینارشته ای در حوزۀ سینما است و می  کوشد نحوۀ 
اســتفاده از رویکرد نوروفیلمولوژی را مورد مداقه قرار دهد. 
از این  رو، ابتــدا تاریخچۀ مختصری در باب شــکل گیر این 
رویکرد خواهد آمد، ســپس تلاش بر مشخص کردن حوزه 
های عملکردی این رویکرد قرار خواهد گرفت و ســرانجام 
چارچوب نظری این روش برای همسان ســازی داده های 

علوم تجربی و علوم انسانی مورد تأمل قرار خواهد گرفت. 

روش پژوهش

 روش پژوهش مقالۀ حاضــر توصیفی	تحلیلی بوده و جمع 
آوری اطلاعــات با اســتفاده از منابع مکتــوب و داده های 
کتابخانه  ای صورت گرفته اســت. همچنین در این مسیر، از 
تأملات متفکرینی همچون، آدریانو دآلویــا، روجرو اوژنی، 
پاتریشیا پیســترز، توماس السیســر  و فیلسوفانی همچون 

موریس مرلو	پونتی2  استفاده شده است.

پيشينۀ پژوهش

به طورکلي، درکشــور مطالعات مربوط به نوروسینماتیک 
محدود بــوده و بیشــتر در حــوزۀ عصب	بازاریابي صورت 
گرفته اســت. اما می  توان اذعان نمود، مطالعــات با رویکرد 
نوروفیلمولوژي بي سابقه اســت. نکتۀ حائز اهمیت اینکه، 
ادبیات دانشگاهي نیز، تفکیک مشــخصي میان حوزه هاي 
مربوط به رابطۀ ذهن	مغز و پردۀ ســینما تا کنون نداشته و 
تمام رویکردها را همسان مي شــمرده است که طبقه بندی 
لازم را می طلبــد. بنابراین، تفکیک مشــخصی را در میان 
مطالعات موجود در داخل کشــور نمی  توان در نظر گرفت، 
پس آنچه ذکر خواهد شــد، شــامل مطالعات هنــر و علوم 

شناختی به طور کلی است و تمرکز خاصی بر سینما ندارد.
«بررســی تأثیر تبلیغــات ویدئویی یا نوروســینما بر رفتار 
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مشــتریان و مخاطبان از نــگاه علوم اعصاب شــناختی»؛ 
هاشمي جویباري )1400(، این پایان نامۀ کارشناسي ارشد 
دانشــگاه علم و صنعت، توجه خود را بــر محتواي تصویري 
تبلیغات ویدئویي متمرکز نمــوده  و تلاش دارد ویژگي هاي 
تصویري را بیابد که ســبب مانایي تصویر تبلیغاتي در ذهن 
مخاطب مي گردد؛ چراکه روزانــه مخاطبین با تعداد زیادي 
تبلیغات مواجه مي شــوند که بســیاري از آن هــا را به یاد 
نخواهنــدآورد و یافتن ویژگي هاي بصري کــه نگاه گذراي 
مخاطب را به چنــگ آورد ضرورت و لزوم ایــن پایان نامه را 
شکل داده اســت. «تبیین دســتوری گشــتاری در حوزه 
نورواســتتیک» )1۳۹4(، رســالۀ دکتري بســکابادي در 
دانشگاه تربیت مدرس، مي کوشــد مجموعه قوانیني براي 
ســنجش آثار تصویري فراهم آورد. به همین منظور توجه 
رســاله معطوف به ترکیب بندي تصویر شده اســت. رساله 
براي یافتــن قوانیني که جامعیت داشــته و بتــوان آن را 
جهان شمول قلمداد کرد از نظریه دستورگشتاري استفاده 
مي کند. چامســکي  به تبع یلمسلف نظریۀ دستور زایشي را 
مطرح نموده اســت. «ارزیابی تاثیر انیمیشن فرکتال مولد 
بر فرکتالیتــی مغزکاربر مبتنی بر)واقعیــت مجازی و رابط 
مغزکامپیوتر(»؛ درشــتي )1۳۹8(، موضوع این پایان نامه 
کارشناسي ارشد دانشگاه هنر تهران، بر نظریۀ مغز فراکتالي 
استوارگشته است. به طورموجز، نظریه فراکتال را ریاضیدان 
شــناخته شــده، مندلبرو، مبني بر الگویي که هر بخشي از 
آن در مقیاس هاي کوچک یا بزرگ با کل آن همانند اســت، 
مطرح نمود. این نظریه بسامد گسترده  اي درکار هنرمندان 
داشته است تا جایي که نقاشي جکسون پولاک را نمودهایي 
از فراکتال هاي پیچیده مي داننــد. دامنۀ این دیدگاه به علم 
عصب شناســي و شــناخت نحوۀ فعالیت مغز نیز گشــوده 
شده است؛ چنانچه نظریه فراکتالي مغز اعتقاد دارد، عملکرد 
مغز عملکردي فراکتالي است که در میکروتوبول ها یعنی آن 
پروتئین های سازندۀ نورون ها حادث مي شود، و به طورکلي 
ساختمان بدن آدمي به جهت هماهنگي با جهان که تمامي 
مبناي اش پیــروي از الگوهــاي فراکتالي اســت، طراحي 
شده اســت. «بررســی امکان تدوین نظریه زیبایی مبتنی 
برکارکرد مغز با تأکیدبر دســتاوردهای علمی سمیرزکی»، 
منبع چی)1۳۹5(، پژوهشــگر در این پایان نامه کارشناسي 
ارشد دانشگاه سمنان، امکان تحقق نظریۀ زیبایي براساس 
دیــدگاه عصب زیبایي شناســانه زکي را مــورد تدقیق قرار 

داده است.

در گسترۀ جغرافیای وســیع  تر، یکی از پیشگامان مطالعات 
نوروفیلمولــوژی رســالۀ دکتــري کاوالتي۳  در دانشــگاه 
کاتولیکاي ایتالیا تحت عنوان «ســینما به مثابه آزمایشگاه 
زمان: کاوش نظری، روش شــناختی و تجربی ادراک زمان 
در سینما»4  ؛)201۹( اســت که به راهنمایی دکتر اوژنی و 
دکتر دآلویا )بنیانگزاران نوروفیلمولوژی( انجام گرفته است. 
«پویایي فعالیت قشر مغز حین تماشــاي فیلم» )2018(، 
رســالۀ دکتري لانکینن در دانشــگاه آلتو فنلاند، از روش 
MEG  به جاي fMRI براي اندازه گیــري فعالیت هاي مغزي 

بهره گرفته است.
Cine	 2۳/22 نشریۀ  همین  طور لازم به ذکر است، شــمارۀ

ma & Cie )ژورنال بین المللی مطالعات فیلم5( که این شماره 

را خود را زیر نظر پرفســور آدریانو د آلویا6  و پرفسور روگرو 
اوژنی7  تحت عنــوان «نوروفیلمولوژی؛ مطالعات ســمعی 
بصری و چالش نوروســاینس » به مباحث مربوط به ارتباط 
نوروساینس و ســینما اختصاص داده شده اســت. در این 
شماره،12 مقاله از جدیدترین آزمایشات و اندازه گیری های 
صورت گرفته در این حوزه گزارش شده است. مقالۀ «اتصال 
)و عدمِ اتصال( رویدادهــا. رویکرد نوروفیلمولوژیک به زمان 
روایت» نوشــتۀ آدریانو دآلویا و روجرو اوژنی، بخشی از یک 
تحقیق در حال انجام راجع به مفهوم رویدادهای شــناختی 
در اشکال داستان سرایی سمعی و بصری رایج معاصر، مانند 

فیلم ها، فیلم های سریالی، مجموعه های تلویزیونی است.
کتاب «نوروفیلمولوژی تصویر متحرک؛ جاذبه و ســرگیجه 
در ســینمای معاصــر8» )2021( نوشــتۀ آدریانــو د آلویا 
که در هشــت فصل از طریــق مطالعات اعصاب شناســی و 
کارکــرد نورون های آیینــه ای و با اســتفاده از دیدگاه های 
نوروفیلمولوژی نحوۀ شــکل گیری تعلیق و ترس از سقوط 
و تجربــۀ ارتفاع حین مشــاهدۀ فیلم را شــرح دهد. کتاب 
«سایکوســینماتیک، کاووشــی شــناختی در فیلم۹» که 
مشــتمل بر هفده فصل)مقاله( به قلم نویسندگان مختلف 
بوده و توسط آرتور شیمامورا10 گردآوری شده است. مقالات 
کتاب حول چند سئوال کلیدی جمع شده اند، «فیلمسازان 
چگونه توجه ما را به خود جلب می کنند؟ چگونه داســتانی 
را زنــده می کنند؟ احساســات ما چگونــه از طریق تعامل 
همدلانه با شــخصیت هــا برانگیخته می شــود؟» رویکرد 
بخش های مختلــف کتاب علمــی و بر اســاس یافته های 
تجربی و علوم اعصاب است. کتاب پاتریشیا پیسترز11  تحت 
عنوان «عصب	تصویر، فلســفۀ فیلم دلوزی درباب فرهنگ 
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دیجیتالی پرده12»، قصد دارد با ابتنــاء برآرا و نظرات دلوز و 
گتاری، به سئوالات بنیادین خود مشتمل بر «این نوع تصویر 
شامل چه چیزی اســت؟ چگونه اســکیزوآنالیز، همانطور 
که توسط دلوز و گتاری تعریف شــده است، با اسکیزوفرنی 
آســیب شــناختی و فرهنگ نمایش ارتبــاط دارد؟ علائم 
)فرهنگی( آن چیست؟ ابعاد فلسفی و پیامدهای سیاسی و 

اخلاقی آن چیست؟» پاسخ گوید.

تاريخچه پيدايش مطالعات تجربي در حوزه فيلم

غالباً پیدایش ســینما را مقارن با نمایش فیلم «ورود قطار 
به ایستگاه» ساختِ برادران لومیر به سال 18۹5 مي دانند. 
در بسیاري از تاریخ هاي ســینما نقل شده است زمان ورود 
قطار به ایستگاه، تقریباً بیشتر سالن از هراس خالي شده بود. 
بسیاري آغاز تاریخ سینماي مستند را همراه با سرآغاز تاریخ 
ســینما مي دانند، امّا با چنین واکنشــي از طرف مخاطبان 
حاضر در سالن تاریک، مي توان شــروع ژانر وحشت را نیز با 
پیدایش ســینما هم زمان پنداشت. نسبت واکنش مخاطب 
به پرده، موضــوع مطالعات تجربــی فیلم اســت. در واقع 
صریحاً مي توان اذعان نمود، هیچ فیلمي ســاخته نشــده، 
مگر براي تأثیر گذاشــتن بر بیننده خاص خــود. بنابراین 
مطالعات نوروســینماتیک و نوروفیلمولوژیــک به طوري 
ناخودآگاه در ژنتیک پدیدۀ ســینما و فرآوردۀ ســینمایي 
نهفته اســت. تبدیل این خواســت ناخودآگاه، بــه توانایي 
خودآگاه در راستاي جهت دهي به افکار مخاطب، نخستین 
جرقه هایش را در اواســط دهۀ 1۹20 میلادي تجربه نمود. 
زماني که ســه جنبش همپوشــان و بدیع امپرسیونیســم 
فرانســه، اکسپرسیونیســم آلمان و اکسپرسیورئالیســم 
شوروي توأمان مشــغول تجربه اندوزي به وسیلۀ استفاده از 
عناصر بیاني ســینما براي هدایت مخاطبان خود بودند. در 
این تاریخ مفهوم مونتاژ )تدوین( از ســرهم کردن و متصل 
نمودن نماهاي جدا، بــه جایگاه اصلي خــود نائل آمد و در 
پیوند تنگاتنگ با مفهــوم دکوپاژ و میزانســن قرار گرفت. 
مؤلفان بزرگ ســینما چون ابل گانس1۳ ، ژان اپستین14 در 
فرانســه، مورنائو15 و فریتس لانگ16  در آلمان و ســرگئي 
میخالویچ آیزنشــتاین17 ، لوکولشــف18و ژیگاورتف1۹ در 
شوروي، با دکوپاژ خود در واقع مونتاژ مي کردند. نوشته هاي 
نظري آیزنشــتاین بــه طور مشــخص از دغدغــۀ ذهني 
معطوف به مخاطب او پرده برمي دارد. ریشــۀ این تلاش ها 
را مي توان به کتاب مهم و دوران ســاز «فتوپلي، یک تفسیر 

روانشناســانه20 » اثر هوگو مانســتربرگ21  که در ســال 
1۹16 انتشار یافت رساند. مانستربرگ فیلسوفي نوکانتي و 
روانشناسي گشــتالتي بود. جملۀ معروف «مادۀ خام سینما 
ذهن اســت»)اندرو،58،1۳68( که براساس دیدگاه روان	

تن کارکردشناســي مطرح شــده بود، بي تردید نخستین 
مطالعۀ مســتقر بر ارتباط فیزولوژي و پردۀ سینما است. در 
ادامه این مســیر رودلف آرنهایم22 وکتاب «فیلم به عنوان 
هنر2۳» که در سال 1۹۳2 به طبع رســید، قرار دارد. کتابي 
که همچنان دیدگاه روانشناسي گشــتالت را بازمي تاباند و 
بر شکل گرا بودن سینماي ناب اصرار مي ورزد. امّا نخستین 
کاربست عملي این دیدگاه بر پرده سینما، آزمایش معروف 
«ماژوخین» لف کولشــف اســت. حاصل بــرش تصویر بي 
حالت چهرۀ «ایوان ماژوخین» به کاســۀ ســوپ، تابوت و... 
تنها متکي بر ذهن مخاطب مي تواند معني شود. دیالکتیک 
کولشــف، ســنتز خود را در مخاطب مي جوید و البته آن را 
بازمي یابد. آزمایش «ماژوخین» که به «جلوۀ کولشــف24» 
در تاریخ ســینما معروف گشته اســت؛ مي توانــد به مثابه 
نخستین پژوهش نوروســینماتیک قلمدادگردد. پژوهشي 
دقیق که بــا تغییر محرک ها، تغییــرات درک و دریافت در 
مخاطب را با جامعۀ آماري مشخص مورد مداقه قرار مي دهد. 
دیالکتیک آیزنشــتایني دنباله اي بر پژوهش هاي کولشف و 
ژیگاورتف است. با پیشرفت ســینما رشد این ایده همچنان 
ادامه داشــت؛ آلفرد هیچکاک، بر مبناي نگرش بر تأثیرات 
پرده بر ذهن مخاطب، و بــا تمرکز بر افزایــش تعلیق ابراز 
نمود:«ساختن فیلم بر اســاس علم دقیق واکنش مخاطبان 
اســت». در انتهاي دهۀ1۹40 و دهه 1۹50 تحولات مهمي 
پدیدآمد  که به مطالعات چند رشــته اي مناســبات پرده	

ذهن، ســرعتي افزون بخشــید. این تحولات را مي توان بر 
ســه محورکلي نقش کرد، که به موازات هــم در حرکتند. 
نخســت ظهور فلســفۀ ذهن جدید که به سال هاي نخست 
دهــۀ 1۹50 بازمي گردد.)Baily,2014,4( همراه با فلســفۀ 
ذهن مــدرن، ترمینولوژي جدیدي در فلســفۀ ذهن حاکم 
شد که پیوندي مســتحکم میان فلسفه و علم پدید  آورد، در 
شــکل گیري این واژه شناسي گسترش فلســفۀ علم نیز بي 
تأثیر نبود. حاصــل این پیوند تبدیــل واژۀ ذهن به مغز بود. 
کانوني شــدن مطالعات مربوط به ذهــن پیرامون ارگاني از 
موجود زنده، و تلاش براي یافتن مرزهاي میان ماده و آگاهي 
باعث آزمایشــگاهي شدن فلســفۀ ذهن در سال هاي اخیر 
شده است؛ چنانچه چرچلندها25  و دیگر فلاسفه مغز پژوه، 
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نیاز به بنیانگذاري نوروفلســفه را احســاس کردند. دومین 
مورد حائز اهمیت، شــکل گیري مطالعــات فیلمولوژي در 
دانشگاه ســوربن پاریس بود، که طبق معاهدۀ سال 1۹48 
میان  مؤسســۀ فیلمولوژي با ریاست ژیلبرکوهن	سئت26و 
ماریــو روکز27پدیدآمد. اصطلاح فیلمولوژي نخســتین بار 
در سال1۹46 از قلم کوهن	ســئت تراویده بود و به رابطۀ 
میان ســینما و ســایکوفیزولوژي و جامعه شناســي اشاره 
داشــت.)215	Leveratto,2009,183( در مقالــۀ ماریــو 
روکز که به ســال 1۹54 در ژورنال بین المللي فیلمولوژي 
چاپ شــد، مي توان به وضوح علاقه مندي به مطالعۀ تجربي 
و آزمایشــگاهي مغز مخاطب حین مواجهه بــا فیلم را دید، 
چرا کــه در صفحات آن مجله ارقام mu را مي توان جســت. 
mu یک نوع موج مغزي اســت که امکان ثبــت آن از طریق 

الکتروآنسفالوگرافي مهیا اســت.  سومین مورد،  موج شدید 
میل به مصرف گرایي جامعه در ســالیان نخست دهه پنجاه 
اســت. در ابتداي دهه50 این خطر احســاس مي شــد که 
اقتصاد در حال رشــد، بخصوص ایالات متحــده، با کاهش 
مصرف از ســوي مصرف کنندگان به مخاطره افتد. اقتصادِ 
در حالِ رشــدِ آن ســال ها منجر به انباشــت فراوان کالاها 
شده بود، کالاهایي که مصرف کنندگان نیازي به خریداري 
آن ها نداشــتند. از این رو سیاســت عمومــي از ذهنیت	

تولیدکنندگي بــه ذهنیت	فروشــندگي  بدل شــد. این 
پارادایم شــیفت، جلوه هاي فرهنگي خود را در ســینما به 
ظهور و بروز رساند.)Lee Pecic,2014,8(  امّا تأثیر مستقیم 
خود را بر مطالعــات ذهن	مغز مقابلِ پرده در ســال1۹57 
گذاشت همراه با «لحظه ای که در سینمای نیوجرسی، یک 
متخصص بازاریابــی، جیمز ویــکاری28 آمریکایی، در فیلم 
«پیک نیک» شــعارهای «کوکاکولا بنوش» و «گرسنه اي؟ 
پاپ کورن بخور» را معرفی  کرد. این تصاویر و نوشــته های 
مربوط به آن، هر5 ثانیه[یکبار] بدون درک آگاهانه توســط 
مخاطب تکرار می شدند و طول آن ها زیر50 میلی ثانیه[۳0 
میلي ثانیه] بود، بنابراین کمتــر از ظرفیت دریافت خودآگاه  
مغز قلمداد مي شد. از این رو این تصاویر تنها به صورت ناآگاه 
درک مي شدند. این آزمایش شــش هفته به طول انجامید و 
45000 نفر مورد آزمایش قرارگرفتند. پژوهش نشــان داد 
که پس از انجام آزمایش %57.5 فروش پاپ کورن و 18.1% 
 )Florea,2016 ,261( «.فروش کوکاکولا افزایش داشته است
مفهوم محرک هاي ســابلیمینال )زیرآستانه اي(که در سال 
هاي 18۹7 توسط دکتر اســکریپچر در کتاب «روانشناسي 

نوین» مطرح شــده بود در آزمایش ویکاري به منصۀ ظهور 
رســید.  نگارش کتــاب «متقاعدکننده هاي)مهمیزهاي(

پنهان2۹» اثر ونس پاکارد۳0 به ترویج و توجه هر چه بیشــتر 
 )Packard,1957(.محرک هاي زیرآســتانه اي کمک کــرد
مطالعات اخیر عصب	بازارشناســانه که بعضــاً زیرگونه اي 
از پژوهش هاي نوروســینما محسوب مي شــوند، منشعب 
از مطالعه و بررســي تأثیــرات محرک هاي زیرآســتانه اي 
است. با شکل گیري مطالعات شــناختي، به منزلۀ مدخلي 
بینارشــته اي براي یافتن پاســخ مسألۀ اپیســتمولوژیک 
)شناخت شناســانه( عصرِ حاضر، این نحــوه مواجهه، کلان 
نظریه اي را ســامان داد که درتمامي شئون علمي، فرهنگي 
و اجتماعــي، رد آن را مي تــوان دنبال نمود. «جســتجوی 
رابطۀ علــوم اعصــاب و فیلــم از دهه 1۹80 مــورد توجه 
قرارگرفته اســت، با این حال، تأثیر نظریه شــناختی فیلم 
در طول دهه[هاي] گذشــته، به ویژه در رابطــه با پارادایم 
ســاختگرای اجتماعی که بر مدل های تحلیلــیِ روانکاوانه 
و فرهنگی تأکید دارد، بیشــتر شده اســت. دیوید بوردول  
درکتاب «روایت در فیلم داســتانی » که در ســال 1۹85 
منتشر شــد، این پرســش را مطرح کرد که چگونه می توان 
تجربه سینمایی و ساختار روایی آن را توضیح داد. این سوال 
باعث عمیق شــدن انواع مختلف تحقیق دربارۀ درک واقعی 
و مسحورســازی [چیزي شــبیه به خواب مصنوعي رفتن ، 
هیپنوتیزم شدن حین تماشاي فیلم] در حین مطالعه فیلم 
شد. به گفته یوری هاسون ، اســتاد روانشناسی از دانشگاه 
پرینستون، مطالعۀ حرکات چشم ممکن است [در این باب]

روشــنگر باشــد، اما این نوع مطالعه «به خودی خود برای 
تعیین میزان کنترل «پاسخ های احساسی و شناختی» یک 
فیلم بر تماشاگران کافی نیست.» یوری هاسون و همکارانش 
در مقاله ای با عنوان «نورو سینماتیک: علوم اعصاب فیلم»، 
 fMRI پس از مطالعه تماشاگران، با اســتفاده از اسکنرهای
که هم حرکات چشــم و هم فعالیت هــای عصبی را ضبط 
می کنند، اصطلاح «نورو ســینماتیک» را ایجــاد کردند.»  
پــروژۀ  ســرانجام   )Kopalakrishanan,2020,150	151(
نوروفیلمولوژي از درون مطالعات نورسینماتیک بیرون آمد؛ 
« طی دو دهه گذشته، اکتشافات انجام شده در زمینه علوم 
اعصاب شناختی شــروع به نفوذ در علوم انسانی و اجتماعی 
کرده است. در زمینه این تقاطع ، نوروفیلمولوژی یک برنامه 
تحقیقاتی اســت که در مواجهه بین دو مدل بیننده بوجود 
می آید: بیننده به عنوان ذهن )ناشی از یک رویکرد شناختی/ 
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تحلیلی( و بیننده به عنوان بدن )نوعي از پدیدارشناســی/ 
رویکرد قاره ای(. بر این اســاس ، نوروفیلمولوژی با بررسی 
ابزارهای معرفت شناختی تجربی و نظری موضوع تجربیات 
ســمعی و بصری را که به صورت تجســم یافتــه، عاطفی و 
رابطه ای مطرح شده اســت، بر مخاطب به مثابه ارگانیســم 
بررسي مي نماید.» )D’Aloia, Eugeni,2014,9( پس از این 
شــرح کوتاه، تمرکز بر رابطه میان علوم اعصاب شناختی و 

حوزه هنر لازم می آید.

عصب زيبا شناسي

عصب زیبایی شناســی را بایــد زمینه اي نســبتاً جدید یا 
زیرشاخه اي دانست که درک مکانیسم هاي مغزي با مفهوم 
گســترده اش را در طول تجربیات زیبایی شــناختی هدف 
پژوهش قرارداده اســت. مطالعات مربوط به نورواســتتیک 
حوزه وســیعی را در برمی گیرد. «که به معنای تلاش برای 
درک مکانیســم های عصبی در مقایســه با مکانیسم های 
اکتسابی اســت، [و اعتقاد  دارد] زمینه ســاز استعدادهای 
زیبایی شــناختی، ارثی اســت. بررســي این که تا چه حد 
قضاوت هــای زیبایی شــناختی ذهنی هســتند، و رابطه 
قضاوت های زیبایی شــناختی و ادراکی با تجربه لذت، میل، 
عشــق و نفرت، از جمله موضوعات دیگر [این رشته قلمداد 
مي گردد]، با تمــام پیچیدگی هایی که چنین احساســاتی 
در بردارنــد.»  )Zeki, Bao, Poppel,2020,247( اصطــلاح 
عصب زیبایي شناسي را براي نخســتین مرتبه سمیرزکي، 
عصب شناســي بریتانیایي، در ســال1۹۹۹وضع نمود «که 
مراد از آن مطالعــۀ پایه هاي عصبــي ادراک زیبایي در هنر 
است. بررســي هاي عصب شــناختي با اســتفاده از فنون 
تصویربرداري و عصب زیست شناســي مانند تصویربرداري 
 )EEG(و ثبت امواج الکتریکي مغز)fMRI( تشدید مغناطیسي
و ثبت امواج مغناطیسي مغز)MEG( چنین امکاني را فراهم 
کرده اســت.»)طباطبایي،68،1400( پژوهشــگران حوزۀ 
نورواســتتیک زیبایي را برمبنای بنیاني بیولوژیکي تعریف 
می کنند. نظریــه ی بنیــادی عصب زیبایی شناســی ابراز 
می نماید مغز مخاطبان آثار هنري، همانند مغزِ هنرمندان، 
درون دادهای غیرضــروری از دنیای دیــداری را در جهت 
بازنمایی ویژگی های اساسی اشــیاء فیلتر می نماید. تجربۀ 
زیبایی  شناختی، تجربه ای اســت که ازطریق آن کارهنری 
دیده، احســاس و درک می شــود و بدین ترتیب زیســت 
ساخت های حســی	 هیجانی و شــناختی فعال می گردند. 

افراد گوناگونی چون «راما چاندران۳1» تحقیقات ثمربخشی 
را در شــناخت تجربــۀ زیباشــناختي اثر هنــري به ثمر 

رسانده اند. 
دکترزکــی در سلســله مطالعاتش برروی واکنــش مغز به 
نقاط حسی تحریک شده توســط داده های احساسی  مانند 
احساس عشــق و یا نفرت تمرکز کرده اســت. مطالعات وی 
برروی ارتبــاط میان فعالیت مغز و فهــمِ زیبایی و خلاقیت 
هِنری به بررســی ها و تحقیقات او برروی تجربیات دیداری 
و شــنیداری زیبایی انجامید و او را به این نتیجه رساند که 
بخش ویژه ای در مغز [ناحیه ی A1 در قشــر اوربیتوفرونتال 
میانی] وجــود دارد که مســئول چنین تجربیاتی اســت. 
این بخــش از مطالعات کــه درمجموع شــامل رویکردی 
بینارشته ای است، روش مطالعاتی عصب زیبایی شناسی را 

)Zeki,2008,18	28	102	144(.بازنمایی می کند
زیبایي شــناختي۳۳»،  «مغــز  کتــاب  در  چترجــي۳2 
عصب زیبایي شناســي را بــه دو زیر مجموعــه توصیفي و 
 )Chatterjee,2014,125	127(.مي نماید تقســیم  تجربي 
«عصب زیباي شناســي توصیفي مبتني بر مشــاهده است 
و وقایع را به تجربیــات زیبایي شــناختي مرتبط مي کند. 
«مدعیاتش کیفي اند و معمولاً حدس هاي قابل قبولي دربارۀ 
چگونگي کارکرد زیبایي شناســي از منظر زیست شناســي  
ارائه مي کند؛ عصب زیبایي شناســي تجربي به بررسي نتایج 
تغییر دادن بعضــي متغیرهاي خاص متکي اســت. داده ها 
نوعاً کمي هستند و به شــیوۀ آماري پژوهش مي شوند. در 
این رویکرد، فرضیه ها آزموده مي شــود، نتایج دستکاري ها 
پیش بینــي مي شــود، و ادعاهایــي مطرح مي شــود که 

ابطال پذیرند.» )چترجي،27،1۳۹۹(

 نوروسينماتيك

نوروســینماتیک را یک رشــته علمی جدیــد می دانند که 
در سال 2008 و با مقاله ی دکتر هاســون و همکاران تحت 
Hasson,y	 )عنوان نام نوروســینماتیک: علوم اعصاب فیلم 

otros,etal, 2008( آغاز شــد. «این مقالــه تحقیقات انجام 

شده توســط هســون را در مورد شــباهت ها و تفاوت های 
فرآیند عصبی در بین تماشــاگران مختلف کــه یک فیلم 
را با استفاده از تشدید مغناطیسی تماشــا می کنند، نشان 
می دهد. نوروسینماتیک، رشته اي علمی با موضوع مطالعه 
مشخص، یعني فیلم محسوب می شــود، و با روش شناسی 
ویژه اي که اندازه گیری های بیومتریک را روی تماشــاچی 
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فیلم به کار می بندد، صورت می پذیرد. رویکرد به فیلم هاي 
سینمایی از طریق این روش شناسی به صورت غیرمستقیم 
صورت می گیرد: از طریق مطالعه سیســتم شناختی[مغز و 
عصب شناسي] تماشاگر مشاهده کنندۀ فیلم، نتیجه گیری، 
کارکرد فیلم را به خودی خود[في النفســه] نشان می دهد. 
پیش فــرض نوروســینماتیک، تغییر عظیمــی در الگوی 
پژوهشی سینمایی اســت و راه جدیدی را برای دستیابی به 
دانش رسانه های سینمایی ایجاد می کند؛ مسیري که قبلاً 
 SanzAznar,(  «.در محدوده فیلمولوژي پیش بیني شده بود
Molina & Others, 2019,3( نوروسینما یا نوروسینماتیک 
نحوه تأثیر تماشــای فیلم یا صحنه های خــاص از فیلم ها 
بر مغز مخاطب و پاســخی است که مغز انســان به هر فیلم 
Hasson,landesman & oth	 )یا صحنه خاصی می دهــد. 

26	ers,2088,1(  اصطلاح نوروســینما از مطالعات عصب 

شناســانی گرفته شــده  که توجه خود را معطــوف به این 
نموده اند که کدام بخــش از یک فیلم می تواند بیشــترین 
کنتــرل را بر مغز بیننده داشــته باشــد. ایــن مطالعات با 
تماشــاگرانی انجام می شــود که فیلم ها را در حالی که در 
دســتگاه های fMRI که فعالیت مغز را نقشه برداری می کند،  
قرارگرفته  و تماشا می کنند. پژوهش ها نشــان داده اند که 
صحنه های خاصی از فیلم های مشخص، بخش های متفاوت 
مغز را بــه روش های مختلف تحریک می کنند. کســب این 
دانش نه تنها در ســطح علوم اعصاب، بلکه برای ارتقاء آثار 

فیلمسازان نیز مفیدخواهد بود.

نوروفيلمولوژي

نفوذ زمینــه مطالعاتی علوم اعصاب شــناختی طی دو دهه 
گذشــته در علوم انســانی و اجتماعی، امکان  شکل گیری 
روش نوروفیلمولوژی را فراهــم آورد. «در زمینه این تقاطع، 
نوروفیلمولوژی یک برنامه تحقیقاتی اســت که در مواجهه 
بین دو مدل بیننده بوجود می آید: بیننــده به عنوان ذهن 
)ناشی از یک رویکرد شناختی/ تحلیلی( و بیننده به عنوان 
بدن )نوعــي از پدیدارشناســی/ رویکرد قــاره ای(. بر این 
اساس، نوروفیلمولوژي پژوهش خود را بر بیننده	به مثابه	

ارگانیســم  به وســیلۀ ابزارهای شناخت شناسی تجربی و 
نظری و با اصل قرار دادن موضوع تجربیات سمعی و بصری 
به منزلۀ [امري] تجسم یافته، تعبیه شده، عاطفی و رابطه ای 
متمرکز نموده است.» )D’Aloia,Eugeni,2014,9( بنابراین، 
نوروفیلمولوژي از اصل و اســاس توجه خود را بر مخاطب و 

نحــوۀ فعالیت عناصر بیانــي فیلم بر مغــز بیننده معطوف 
کرده  است.

نوروفیلمولوژی، پدیدارشناسی بدنمند فیلم

در مطالعه بدنمند سینما، فیلم به مثابۀ آن زمینۀ مشترکي 
شناخته مي شــودکه مطالعۀ ذهن	مغز را هم براي فلسفۀ 
ذهن و هم براي اعصاب شناســي ممکن مــي نماید، و خود 
تجسد معنایی بدنمند به حساب می آید. از اساس مطالعات 
نوروســینمایتک و نوروفیلمولوژیک، در زمــرۀ تحقیقات 
ترکیبي جای می گیرند. «فیلم ها به طور عجیبی مناســب 
هســتند تا اتحاد ذهن و بدن، ذهن و جهان، و بیان یکی در 
 )Merleau	Ponty,2019,111( «.دیگری را آشــکار کنند
این تعریف مرلوپونتــي از امکان ســینما، چارچوب نظري 
نورفیلمولوژی را شــفافیت مي بخشد. «این فرصتی دیگر به 
ما می دهد تا تأیید کنیم که شــیوه های فکــر با روش های 
فنی مطابقت دارند و از عبارت گوته: « آنچه در درون است، 
بیرون نیز هســت» اســتفاده کنیم.»)Ibid,112( بخشي از 
تاریخ نظریۀ ســینمایي با پدیدارشناســي آمیخته اســت، 
گســتره اي که از آمِدِه آیفــره۳4 تا ویوین ســابچک۳5را در 
برمی گیرد. به طورکلي، می تــوان اظهار نمود این دیدگاه ها 
مبتني بر دیدگاه اول شــخص پدیدارشناســي، در جهت 
تعریف ســینما حرکت کرده اند. ســابچک نیز بر اســاس 
دیدگاه مرلوپونتــي در کتاب «نشــاني چشــم۳6» اظهار 
مي نماید، «نه تنها ســینما نگرش مشهود ذاتی ما در جهان 
و دیگران است، بلکه تکنولوژی آن به آگاهي التفاتي ملحق 
شده و به عنوان واســطه اي از دومی[آگاهي] در نظر گرفته 
می شود.»)Sabchack,1992,165( تامس السیسر در کتاب 
خود«نظریۀفیلم، مقدمه ای مبتنی بــر حواس پنجگانه۳7» 
در دو فصل هــم به دیدگاه هــای ســابچک پرداخته و هم 
توضیحی برای رابطۀ ســینما و عصب شناسی در سال های 
اخیر فراهم کرده اســت. در فصل مربوط به عصب شناسی، 
السیسر، علاوه بربحث دربارۀ برگســون۳8 و دلوز۳۹ ، در باب 
نظرات آنت میکلســون40 و توربن گرودال41  مطالبي دارد. 
السیســر تصریح می نماید، «هر دوی دلــوز در دهۀ 1۹80 
و میکلســون در دهــۀ 1۹60 موافــق بودند کــه وقتي در 
موردســینما همچون ابــزاري معرفت شــناختي صحبت 
مي شــود، دیگر امکان آنکه به بدن و ذهن جداگانه بپردازیم 
وجود نخواهد داشت؛ در سینما، نه بدن)و احساس( بر ذهن 
غلبه مي کند و نه ذهن)شــناخت( حضــور فیزیکي را نفي 
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مي کند، بلکه یــک بدن	مغز یا یک مغز	بدن	یک شــبکۀ 
عصبي	آگاهــي و بدن در یــک کل تفکیــک ناپذیر متحد 
مي سازد.» )السیسر،۳12،1۳۹۹( از سمت گرودال مي توان 
نظر به گسترۀ وســیع نظریۀ پردازان شــناختي در سینما 
انداخت. بازه اي متشکل از نوئل کرول42  تا دیوید بوردول4۳؛ 
که میان نظریات آن ها نمي توان نقطۀ مشــترک صریحي 
یافت، بي تردید در برخي از موارد اســتناد به نظرات ایشان 
راهگشــا خواهد بود. ولیکن میان نظر گــرودال و کرول در 
مطالعۀ فرهنگ عامه اشــتراکاتي مي توان جست که مبتني 
بر نحوۀ ارتباط مخاطبین توده اي با بدن خود است. گرودال 
معتقد اســت بدین ترتیب ، انســداد میان آگاهي مرکزي و 
خود انتزاعي مرتفع خواهدشد. در همین محور جوزف دي 
اندرسون44، دامنۀ نظریۀ شناختي فیلم را با کتاب خود تحت 
عنوان«واقعیت توهم45» به حوزۀ وسیع تري گشوده و معتقد 
اســت، « بیننده را مي توان به مثابۀ یک پردازندۀ استاندارد 
صوت/تصویــر در نظرگرفت. پردازش گر مرکــزي، مغز در 
میان سنجه هاي حسي، استاندارد شده اند. مدلي یکسان با 
مختصر تغییراتي براي همه وجود دارد. سیســتم پردازندۀ 
اصلي جهان شــمول اســت، چراکه هم مغز و هم سیستم 
عملکردي آن با بیش از 150 میلیون سال تکامل پستانداران 
شکل گرفته اســت.»)D.Anderson,1996,12( چهرۀ مهم 
دیگر بي شک پاتریشــیا پیسترز اســت که در جهت ایجاد 
فصل مشترکي میان فلســفۀ دلوز و علوم اعصاب ، اصطلاح 
«تصویر	عصــب » به عنوان تکملــۀ تصویر	حرکت و زمان 
حرکت پیشنهاد داد. پیسترز در کتابي به همین نام کوشید، 
عبارت دلوز مبني بر «مغز پردۀ نمایش است» را اثبات نماید. 
ایدۀ پیســترز قائم بر عملکرد نورون هاي آینه اي است و بر 
این باور است که «ما مکانیزم های شبیه سازی در داخل مغز 
خود داریم»، چیزی که او پس از داماسیو آن را «حلقه های 
بــدن» می نامد که، همان طــور که عصب شــناس ویتوریو 
گالیزه46 می نویســد، «نه تنها از درون بلکه با مشاهده افراد 
دیگر هدایت می شــوند.» )Elseasser,2015,206( پیسترز 
احتجــاج مي کند:«ما به معنای واقعــی کلمه همان چیزی 
می شــویم که می بینیم، حداقل در سطح عصبی. چیزی در 
مدار مغز ما در طنین )نامتقارن( با آنچه می بینیم طنین انداز 
می شود و بلافاصله تغییر می کند، بدون «محافظت». ما واقعاً 
 )Pisters,2012,119(«.تحت تأثیر آنچه می بینیم هســتیم
دي آلوئیا نیــز در کتــاب نوروفیلمولوژي خود بــر کارکرد 
نورون هاي آینه اي متمرکز شده است و از این طریق مطالعه 

نوروفیلمولوژیــک را مطالعه ای بدنمند معرفــی نموده به 
طوری که هر مخاطب آنچه را که می بیند، گویی خود انجام 

داده است.

 روش شناسي نوروفیلمولوژی

این رویکرد بینارشــته اي زمینه اي جدیــد را براي برقراري 
ارتبــاط میان روش شناســي کميّ و روش شناســي کیفي 
در گســترۀ مطالعات ســینمایي پدیدآورده  است. بنابراین 
نوروفیلمــوژي به مثابــه رویکرد و روش، زیــر مجموعه اي 
از روش  تحقیق ترکیبــي خواهد بود. هدف مشــخص این 
رویکرد، مطالعات تأثیر فیلم بر مغــز مخاطب بوده و در پي 
آن اســت که بین ویژگي هاي معنایي و تجربي رابطه برقرار 
کرده و علوم اعصاب شــناختي را به پدیدارشناسي نزدیک 
نماید؛ چنانچه در بخشي از روند شــکل گیري این رویکرد 
تصریح مي گــردد؛ و نحوۀ حرکت از سایکوســینماتیک که 
مي توان آن را انشعابي از نوروســینماتیک دانست به سمت 
نوروفیلمولوژي که ترکیبي از نوروسینماتیک و دیدگاه هاي 
مفهومي است تشــریح مي شــود؛ «در مطالعات شناختی 
فیلم ، توســعه مــدل های مبتنی بــر علوم اعصــاب برای 
مطالعه تماشــاگران بخشــی از پروژه «سایکوسینماتیک 
» به عنوان مشــخصه مرکزي یک تکامل طبیعی اســت ؛ و 
توجه، شبیه ســازی، همدلی/یکدلي، قصدیت  و احساسات  
توسط پژوهشــگران شــناختي فیلم بررســي می شود.» 
)D’Aloia, Eugeni,2014,16( مطالعات سایکوســینماتیک 
[فیلم	روانشــناختی] نشــان می دهد که پردازش و درک 
فیلم ریشــه در ویژگی های روانی و بیولوژیکی گونه ی بشر 
دارد و تحقیقات تجربی را می طلبــد. با این حال ، همانطور 
کــه چارلز فورس ویــل47  در نقد و بررســی کتــاب آرتور 
پی شــیمامورا، اشــاره می کند، «این کتاب بــه طرز قانع 
کننده ای نشــان می دهد که چگونه رویکردهای شناخت 
گرایانــه و سایکوســینماتیک متحدان بالفطره هســتند و 
فرصت های خوبی را بــرای همکاری بیــن محققان فیلم، 
روانشناســان و محققان مغز نشــان می دهد. اما شیمامورا 
درباره زیبایی تماشــای فیلــم کمتر از نحــوه درک فیلم 
صحبــت کرده اســت.»)3	Forceville,2013,1( در همین 
حال، مطالعــات پدیدارشناســی اســتدلال مي کنند که 
بینش اساســی )و بحث برانگیز( پشــت یافته های عصب 
شناسی، فرایندهای پیچیده ذهن انسان را در معماری مغز 
و عملکرد ارتباط عصبی آنها مي جوید. و این همبســتگی بر 
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اســاس یک عملکرد ارتباطي بین مشــاهدۀ اقدامات هدف 
دار یا احساســات هدفمند با فعال سازی موتورهاي حسی	

حرکتی در بینندگان است. علي الخصوص، مفاهیم ضمني 
فلسفی و روانشــناختی عملکرد های موســوم به «اعصاب 
بینایی	حرکتی » باعث دستیابی به موفقیت در درک رابطه 
ذهن و بدن و پدیــده هایی مانند آگاهی انســان ، همدلی، 
بین الاذهاني بودن، تأثیر و پاســخ زیبایی شناختی به آثار 
هنری، شده اســت. وحدت عملکرد و ادراک به وسیلۀ یک 
نمود ظاهري ممکن شده اســت، یک مکانیسم عملکردي 
اساسي که به وســیله آن سیســتم مغز و بدن ما تعاملات 
خود را با جهان مشــخص می نماید. این پیشنهاد کاملاً در 
پارادایم شــناخت بدنمندانه قرار می گیرد، که بر اساس آن 
شناخت به تجربیاتی بستگی دارد «ناشــی از داشتن بدنی 
با ظرفیت های مختلف حســی	حرکتی [که] خود توسط 
زمینه های زیست شناختی، روانی و فرهنگی گسترده تری 
احاطه شــده اند.» به نوبه خود ، این پارادایم هم بر اســاس 
یک پدیدارشناســی از بدن و تجربه انســان و هم بر اساس 
D’Aloia, Eu	 )رویکرد اکولوژیکی به ادراک بصری اســت.» 

17	geni,2014,16( در این ناحیه از بحث ارتباط سه حوزۀ 

فلسفۀ ذهن و علوم اعصاب شناختي که با مرلوپونتي و پس 
از وي با ایده هاي شــناخت بدنمندکلارک و داماسیو شکل 
گرفته بود با سینما برقرار مي گردد. «استفاده از پیشنهادات 
روان شناسی ادراک، فلســفه ذهن و علوم اعصاب شناختی 
این قابلیــت را دارد که نظریــه فیلم معاصر را بــاز تعریف 
نمایــد و فاصله بیــن رویکردهای مخالــف را کاهش دهد. 
نوروفیلمولوژی رویکردی فعال و بدنمند به شناخت را اتخاذ 
کرده و ابزارهای تفسیری را برای کاوش در سینمای معاصر 
فراهم می کنــد.» )D’Aloia,2021,11( لذا در جهت تأمین 
اهداف پژوهشی در سینما و پرُکردن شکاف میان مغز	ذهن 
به وســیلۀ فیلم رویکرد نوروفیلمولوژي که هم آزمایشــات 
تجربي را در حیطۀ علوم اعصاب شناختي در برمي گیرد و هم 
ارتباط موثقي با فلسفلۀ مرلوپونتي و شناخت بدنمند برقرار 

مي کند، یکی از کارآمدترین انتخاب ها خواهد بود.

یافته های تحقیق

مطالعــه عصب شــناختی ســینما را کــه روش مطالعاتی 
نوروفیلمــوژی همگرا می کنــد، باید نقطه اشــتراک میان 
فلســفه، هنر و علم دانســت. چرا که از بدو تغییر تمرکز از 
سوال هستی شــناختی به سوال شــناخت شناسی، نحوه 

ادراک انســان برای درک هر پدیده ای اصل و اســاس قرار 
گرفت. درک انســان از طریق مغز و ذهن شکل می گیرد که 
این مهم از انطباعات حسی که بدن در اختیارش می گذارد، 
بدســت می آید. بدن در این رویکرد به مثابه آن واســطی 
اســت که تجربیات انســان و به طبع آموخته هاش را پدید 
می آورد. بنابراین مطالعه درک و دریافت بــدن، از دو زاویه 
متفاوت، دید ســوم شــخص علمی که بدن را به عنوان یک 
پدیده بررسی می کند و دید اول شــخص پدیدارشناختی 
که تجربه بی واســطه ادراک را بازگو می کند، شکل گرفته 
است. سینما جایگاه شــکل  گیری تجربیات جدید بدنمند 
است و در نتیجه بستری مناســب برای مطالعه نحوه ادراک 
آدمی فراهم مــی آورد که هم علوم اعصاب شــناختی و هم 
فلســفه از این محیط اســتفاده می کنند. ولی برای حصول 
نتیجه دقیق و همــه جانبه لزوم پیوســتار دیــدگاه های 
متفاوت دربــاب بدنمندی مخاطــب، لازم می آید که روش 
مطالعاتی نوروفیلمولوژی این امکان را ایجاد می کند. چراکه 
نوروفیلمولوژی به عنــوان چارچوب جدید بــرای مطالعه 
شــناختی ســینما، زمینه اي را براي برقراري ارتباط میان 
دیدگاه اول شــخص مخاطب و سوم شخص علوم تجربی در 
گسترۀ مطالعات ســینمایي پدیدآورده  و علوم  شناختي را 
به پدیدارشناسي نزدیک نموده است. چنانچه آدریانو دآلویا 
به عنوان یکی از بنیان گــذاران این روش، نوروفیلمولوژی را 
رویکردی فعال و بدنمند به شناخت می داند که از ابزارهای 
تفسیری علوم شناختی برای کاوش در سینمای معاصر بهره 
می برد. و همچنین روگرو اوژنی به عنــوان دیگر بنیان گذار 
این روش، نوروفیلمولوژی را تــرا 	نظریه تجربی48  می داند 
که دو بخــش معناشناختی/زیباشــناختی و روانشناســی 
شــناختی/ عصب شناسی شــناختی را بــه هــم مرتبــط 
می کند. نوروفیلمــوژی تجربه مخاطب در تماشــای فیلم 
را با ایجاد تمرکز بر چهار حیطه، 1. ادراکات/احساســات4۹  
2. جایگزینی وجــودی مخاطب50 ۳. توالــی روایت51  و 4. 
هماهنگ ســازی ارتباطی52  میان مخاطب و فیلم کاووش 
می نماید. بنابراین تجربه ادراکــی مخاطب را نیز در تحلیل 
داده های خود به کار می گیرد، از اینرو روش نوروفیلمولوژی، 
روش ترکیبی است که برای مطالعه روشمند ادراک بدنمند 

سینما، پدید آمده است.
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نتيجه

می توان چنین نتیجه گیری نمود کــه، نوروفیلمولوژی به 
مثابه روش، وامدار نوروپدیدارشناســی اســت که می توان 
آغاز آن را کتاب دوران ســاز موریــس مرلو	پونتی، یعنی 
پدیدارشناسی ادراک قلمداد کرد. بنابراین ، یک پایه ی این 
رویکرد در حیطۀ فلسفۀ ذهن اســتقرار یافته است. از دیگر 
سو خوانش استقرایی که هدف نهایی این روش در مطالعات 
ســینمایی در نظر گرفته می شــود، چنانچه مؤکد گردید، 
واجد پیوستگی های ناگسستنی با نوروســینماتیک، و در 
نگاهی کلان با علوم اعصاب شناختی است. از این رو، کسب 
داده ها و جمع آوری اطلاعــات در نورفیلمولوژی از طریق 
آزمایشات تجربی و با بهره گیری از ضبط امواج و فعالیتهای 

مغزی همچون fMRI و EEG میسر می شــود. بر این اساس 
می توان نتیجــه گیری کرد، پایه دیگر ایــن روش، در علوم 
تجربی قرار گرفته اســت. با توجه به طبقــه بندی صورت 
گرفته، می توان اظهار نمود، نوروفیمولوژی مکانی در شکاف 
میان علوم انسانی و علوم تجربی یافته است و میان دو حوزه 
دانش بشــری ارتباط برقرار نموده است. مطالعه بدنمندانه، 
و توجه به مکانیزم درک فیلم  توســط مخاطب، این امکان 
را برای روش نوروفیلمولوژی فراهم آورده اســت. در نتیجۀ 
استفاده از روش نورفیلمولوژی، ســینما از دو زاویه فلسفه 
ذهن و علوم اعصاب شناختی بر زمینه بدنمندی مورد مداقه 

قرار می گیرد.
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 Abstract:
In today's rapidly evolving era, the boundaries that once defined disciplines 
such as natural and empirical sciences, humanities, and arts seem to be fad-
ing away. The continuous expansion of knowledge has led to a convergence 
where it becomes increasingly necessary to adopt different cognitive per-
spectives to comprehend research within each domain. The primary factor 
contributing to these blurred boundaries lies in the differences in meth-
odological approaches employed by each discipline. Essentially, each field 
investigates the world from a specific angle, setting it apart and shaping its 
unique identity. Consequently, the main distinction between humanities 
and arts, on the one hand, and empirical sciences on the other, can be at-
tributed to their divergent methodologies. The separation between these 
knowledge domains is not about the subject matter itself but rather the 
methods used for data collection and analysis. Empirical sciences rely heav-
ily on quantitative and qualitative studies, while humanities and arts pre-
dominantly employ qualitative studies to delve into the depths of human 
experiences and expression.
However, with knowledge expanding at an unprecedented pace, the need 
arises to establish a common language that bridges the gap between infor-
mation from different disciplinary domains. In response, interdisciplinary 
studies have emerged and developed as a means to seek comprehensive 
answers by considering different aspects of a unified topic. This necessi-
tates the convergence of multiple data collection methods and the integra-
tion of research methodologies that span across various disciplines. The 
integration of diverse approaches to data analysis has gained significant 
significance in contemporary studies, enabling researchers to explore new 
territories and unlock new insights that would have remained elusive within 
the confines of a single discipline.
Interdisciplinary research plays a crucial role in the realm of art studies, rep-
resenting a fusion of empirical sciences and humanities in examining artistic 
phenomena. The human brain, responsible for cognition and interpreta-
tion, has been a subject of research in both humanities and empirical sci-
ences. The philosophy of mind reflects on how thoughts take shape within 
the human mind and concerns the intricate connection between the mind 
and body. On the other hand, cognitive sciences, particularly cognitive neu-
roscience, seek to scientifically study the functioning of the brain and its im-
pact on thinking and other mental activities. In this sense, studying the brain 
serves as a prominent intersection between humanities and empirical 
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sciences, where both fields converge to shed light on the mysteries of human cognition and perception.
The intersection of cognitive neuroscience and aesthetics, specifically in relation to art, has led to the emergence of studies 
that expand the scope of empirical scientific methods into the realm of art. Interdisciplinary approaches that analyze sub-
jects from multiple angles have gained prominence in contemporary academia, realizing that complex phenomena often 
require a comprehensive examination. One notable example is the fusion of science and art, where both fields find common 
ground in their shared fascination with the human experience. Neurofilmology, an innovative approach within interdisci-
plinary studies, establishes a vital connection between cognitive neuroscience, the philosophy of mind, and cinema—the 
so-called seventh art form. By intertwining these disciplines, neurofilmology invites a deeper comprehension of the artistic 
medium and the ways in which it touches and influences human cognition and perception. It proposes studying the audi-
ence as an embodied phenomenon and understanding cinematic perception as a pathway into the realms of art and the 
human mind.
By exploring this intersection, researchers are able to unlock new insights into the human experience and enhance our un-
derstanding of the intricate relationship between art, cognition, and the human brain. They delve into the mechanisms that 
underlie our emotional responses to art, how it engages our senses, and how it intertwines with our thoughts and memo-
ries. This interdisciplinary approach leads to a broader perspective on the transformative power of art, its universality, and 
its significance in shaping our perception of the world.
In the study of body-oriented cinema, films are recognized as a common ground that encompasses the exploration of the 
mind-brain in both philosophies of mind and neuroscience, thereby embodying a somatic significance. They find their place 
within combined research, including neurocinematics and neurofilmology. "Films are strangely suitable to reveal the unity 
of mind and body, mind and world, and the expression of one in the other". This definition by Merleau-Ponty provides a 
clear framework for the theoretical perspective of neurofilmology. "It gives us another opportunity to affirm that modes of 
thought are in accordance with technical methods and to borrow from Goethe's expression: 'What is within is also without'" 
. The theoretical history of cinema is intertwined with phenomenology, encompassing a range from André Bazin to Vivian 
Sobchack. Generally speaking, these perspectives have been based on the first-person view of phenomenology in defining 
cinema. Sobchack also expresses, based on Merleau-Ponty's perspective in her book The Address of the Eye, that "not only 
is cinema an embodied manifestation of our inherent outlook on the world and others, but its technology is also regarded 
as an accessory of conscious awareness". Thomas Elsaesser, in his book Film Theory: An Introduction Through the Senses, 
discusses Sobchack's perspectives as well as provides an explanation for the relationship between cinema and neuroscience 
in recent years. In the chapter related to neuroscience, Elsaesser, in addition to discussing Bergson and Deleuze, presents 
the views of Antti Revonsuo and Torben Grodal. Elsaesser states, "Both Deleuze and Revonsuo agreed in the 1980s and Mick-
elsen in the 1960s that when it comes to cinema as a cognitive tool, it is no longer possible to separate the body and mind; 
in cinema, neither the body (and sensation) dominates the mind, nor does the mind (cognition) negate physical presence, 
rather it creates a body-brain or brain-body—an integrated neural-consciousness network". From Grodal's perspective, one 
can explore the broad range of cognitive theories in cinema—a range that includes Noël Carroll to David Bordwell—and 
among their theories, it is undoubtedly possible to find explicit commonalities that will be insightful. However, between 
Grodal and Carroll, one can explore their shared interests in studying the relationship between mass audiences and the 
body. Grodal believes that in this way, the obstruction between central consciousness and self-abstraction will be removed. 
Along this line, Joseph D. Anderson extends the cognitive theory of film to a broader field with his book The Reality of Illu-
sion and argues that "the viewer can be considered as a standard sound/image processor. The central processor, the brain, 
is located among the sensory indicators, and a standardized model exists, with slight variations for everyone. The primary 
processing system is global since both the brain and the functional system have evolved over more than 150 million years of 
mammalian evolution". Another significant figure is undoubtedly Patricia Pisters, who proposes the term "image-neuron" 
as a complement to image-motion and time-motion in creating a common ground between Deleuze's philosophy and neu-
roscience. Pisters attempts to prove Deleuze's idea that "the brain is the veil of appearance." Her idea is based on the mirror 
neuron function, and she believes that "we have simulation mechanisms inside our brain," which she calls, after Damasio, 
"body loops" that, as neuroscientist Vittorio Gallese writes, "guide us not only from within but also by observing others". 
Pisters argues, "...in a real sense, we become what we see, at least neurologically. Something resonates with what we see in 
our brain circuitry (asymmetrically) and immediately changes—without 'protection.' We are truly affected by what we see". 
D’Aloia also focuses on mirror neurons in his book Neurofilmology of Moving Image, introducing the study of neurofilmology 
as a bodily-oriented study, where each viewer has seemingly performed what they see.
In the end, interdisciplinary studies provide a powerful platform for collaboration and knowledge integration, enabling re-
searchers to tackle complex questions that lie beyond disciplinary boundaries. The convergence of methodologies from 
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diverse disciplines offers exciting opportunities to explore new perspectives and advance our collective understanding of 
the world. As we navigate the expanding frontiers of knowledge, interdisciplinary approaches play a vital role in address-
ing modern challenges and offering innovative solutions. By embracing the interconnectedness of various disciplines, we 
expand our horizons and open new pathways for discovery, enriching our understanding of the world and the remarkable 
complexities that encompass it.

Keywords: "Neurofilmology", "Neurocinematics", "Neuroaesthetics", "Cinema", "Cognitive Neurosciences", "Cognitive 
Sciences and Art"
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